
۱۰۲

موk انفجار گرفتم 
از او كه  متولد 1343 از شهرستان خرامه در استان فارس با 25 درصد جانبازى است 
،سوال مى كنم چه سالى به جبهه رفته و در چه عملياتى جانباز شده  است ، كه مى گويد: 
اولين بار سال 62 به منطقه عملياتى رفتم و معمولا يك يا 2 ماه در منطقه مى ماندم و به 
پادگان بر مى گشتم ، اين روند تا سال 66 ادامه داشت.  او كه به حافظه خود شك كرده 

از همسرش سوال مى كند درست گفتم؟
 و اگرهمسر هم با تكان دادن سر حرف هاى شوهر جانبازش را تائيد مى كند.  دوباره شروع 
مى كند از جبهه تعريف كردن : با ماشين تداركات در مسيرى در منطقه برزگر در حال 
حركت بوديم كه هواپيماى عراقى بمباران كرد و موج انفجار گرفتم... از محمدرضا سال 
ازدواج اش را سوال مى كنم كه به ياد نمى آورد، از همسرش سوال مى كند او هم يادش 
نمى آيد البته شناسنامه را به همراه دارد و از روى شناسنامه نگاه مى كند و مى گويد: سال 

64 ازدواج كرديم و الان 2 فرزند داريم.

بعد از جانبازى زندگى ما آتش گرفت
از اين جانباز سوال مى كنم زندگى بعد از جانبازى چگونه بود؟ كه مى گويد: بعد از جانبازى 
زندگى ما آتش گرفت نه روز داشتيم و نه شب از بس كه درد داشتم يك وعده هم نمى 
توانستم دارو مصرف نكنم، 2 كلام حرف مى زنم اعصابم به هم مى ريزد و سردرد مى 
گيرم ودرد به دست و پاهايم سرايت مى كند و همراه درد تمام بدنم قلقلك مى شود... درد 
هاى شديدى دارم كه بعضى اوقات تحمل اش را ندارم ، اگر دارو مصرف نكنم.... محمدرضا 
جانباز 25 درصد اعصاب و روان است و دست ، فك و لب ها در طول مصاحبه مدام لرزش 
دارد، مى گويد: تاكنون 65 بار زير برق رفته ام چون هرآن چه در سرم هست يادم مى رود، 
فكر كنم مغزم پوك شده است... همسرش در اين روزها كه شوهر در بيمارستان اعصاب 
و روان بسترى است با كمك دامادش امور مربوط به ساخت منزل جديد را پيگيرى مى 
كند،درباره وضعيت فعلى شوهرش مى گويد: شايد باور نكنيد ولى وقتى كه بيمارستان 
است حال او خيلى خوب است ،  در اين چند سال زجر زيادى كشيده چون هر بار 2-3 
ماه بسترى بوده است و 60 بار زير برق رفته است و اگر چه 2 ماه است الان اينجاست هنوز 

پ� ازانجام هماهنگى با بنياد شـهيد و امـور ايjارگران در 
�ول 34 سـال عمـرم اولين بار بـود كه به جمـ� جانبازان 
اع�ـاب و روان مى رفتم آن چه درباره جانبازان شـيميايى 
شـنيده بودم با آن چه ديدم تفاوتى از زمين تا آسمان بود، 
ما در زمين بوديم و آن ها در آسـمان ، ما بر فرش شان قدم 
گ~اشـتيم و آن ها بر عرش كبريايى بودند، دمى آرامى و بى 
صدا و صبور و دمى از رنl بيمارى سـخت {هن و فكرشـان 
م¤شوش. در بيمارستان جنت كه محل نگهدارى از گل هاى 
صبور اسـت در همان ابتداى ورود جانبـازى مى بينم كه به 
همـراه خانمـى روى صندلى نشسـته و در حـال گفت و گو 
هسـتند. به سراغ آن ها مى روم. (محمد رضا مظفرى) آرام 
در كنارهمسرش (افسر مظفرى) نشسته ولى كاملا پيداست 
كه دلش براى همسـر و خانواده اش تنگ شـده است. چند 
دقيقـه اى را دور تر مى مانم تا كمى با هم خ�وصى صحبت 
كننـد و خلوت خانوادگى آن ها را برهـم نزنم و بعد از چند 
دقيقـه از آن ها اجازه مى گيرم كه در كنارشـان باشـم. به 
يكبـاره محمد رضا يادش مى آيد كه گفته بوديم مشـهدى 
هسـتيم ،مى گويد:  جدى مشهدى هستيد؟  خوش به حال 

تان رفتيد مشهدبرايم دعا كنيد... 
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